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یک آزمایش علمی ساده انجام بدهید. موتور یا هر وسیله نقلیه‌ای که دارید 

را بردارید و ماهی یک بار تنها از جلوی سینما‌های مطرح تهران عبور کنید. 

به پوســـتر‌ها نگاه بیندازید و اســـم چهره‌ها را یادداشت کنید. کدام چهره‌ها 

 به چشمتان می‌خورند؟ حدود دو ماه قبل در 
ً
تکراری هستند؟ چند نام دائما

»فرهیختگان« به سراغ نام‌های پر تکرار یک سال اخیر نمایش خانگی رفتیم 

و در آن گزارش مهران مدیری و صابر ابر پرکارترین نام‌های وی‌او‌دی‌ها بودند. 

حال سؤال اینجا بود که اوضاع در سینما در چه حال است؟ 

بر اســـاس عرف سینما، اگر بازیگری در هر سال دو فیلم بازی کند، بازیگر 

خوش‌شـــانس و البته پرکار حساب می‌شود. با این حساب، اگر بازیگری در 

ســـی ماه بتواند ۵ فیلم بازی کند، آن دو لقب پرکار و خوش‌شـــانس را مال 

خود می‌کند. بر اســـاس آمار سمفا، از فروردین ۱۴۰۲ تا امروز حدود ۱۵۰ 

فیلم در ســـینماهای سراسر کشور اکران شده و بالای ۳۰۰ تا ۳۵۰ بازیگر 

در نقش‌های اصلی آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. با این حال، در این لیست 

۳۰۰ و چند نفره نام چند بازیگر دائم تکرار می‌شود؛ پژمان جمشیدی با ۱۴ 

نقش رکورددار است و پس از آن استادی با ۱۲ نقش و هادی کاظمی، مهدی 

هاشـــمی، نادر فلاح، بیژن بنفشـــه‌خواه و نسیم ادبی هر کدام با ۸ نقش، پر 

تکرارترین نام‌های این جدول ۳۰۰ نفره هستند؛ بازیگرانی که احتمال دیدن 

نام‌هایشان در تیتراژ فیلم‌های روی پرده به عنوان نقش اول، دوم و حتی سوم 

بســـیار بالاست. نکته قابل توجه این جدول، عدم حضور بازیگران پرتکرار 

نمایش خانگی در جدول پرکارهای سینماست. این یعنی سینما به طور کامل 

از نمایش خانگی خود جدا شـــده و شکافی قابل توجه بین بازیگران سینما 

و نمایش خانگی افتاده اســـت. به عنوان مثال، مهران مدیری به عنوان یکی 

از پرکارترین شـــخصیت‌های پلتفرم در سه سال اخیر تنها ۳ فیلم در اکران 

داشته یا بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی که پای ثابت سینما هستند، به 

جز »محکوم«، تنها به حضور افتخاری در پلتفرم اکتفا کرده‌اند. بنا بر عرف 

 بتواند 
ً
بازیگران بین‌المللی، معمول این است که یک بازیگر طراز اول نهایتا

۲ یا ۳ فیلم را در طول یک سال کار کند؛ بر خلاف این آمار، بازیگران ایران 

به شـــکلی عجیب بازی می‌کنند، شکل و شـــیوه‌ای که ایرانی‌ها را از باقی 

هنرمندان جهان متمایز می‌کند.

کمدی ژانر پیچیده و درعین‌حال دست‌کم گرفته‌شده‌ای در سینمای روز دنیا محسوب 

می‌شود و حتی اندک اعتبار دوران گذشته را هم با خود به همراه ندارد. خالقان سریال‌ها 

و فیلم‌های ســـینمایی در سال‌های اخیر حتی یک کمدی سروشکل‌دار که بتوان آن را 

به شـــیفتگان آینده هنر - صنعت سینما عرضه کرد نساخته‌اند. اوضاع در مورد دیگر 

ژانرها و گونه‌های ســـینمایی هم به همین شـــکل پیش می‌رود و زنگ خطر برای این 

مدیوم چندسالی می‌شود که به صدا درآمده است. 

البته روزنه امیدی در این شـــرایط وجود دارد و آن چیزی جز گرم‌شدن تنور سریال‌ها 

و مینی‌ســـریال‌ها نسبت به گذشته این صنعت نیست. در روزگاری که ایده‌های بکر 

فیلم‌ها به درد مخاطبان کم‌حوصله امروزی نمی‌خورد، این آثار همچون »استودیو« 

هســـتند که با استفاده از سبک‌ها و گونه‌های فراموش‌شده در قالب ساختاری که مد 

روز و ســـرگرم‌کننده به نظر می‌رســـد، در این صنعت خودی نشان می‌دهند و مورد 

استقبال قرار می‌گیرند. 

»مت رمیک« )سث روگن( پس از سال‌ها تلاش در استودیوی فیلمسازی کانتیننتال 

وظیفه خطیر مدیریت تولید آن را برعهده می‌گیرد و به آرزویش در این صنعت می‌رسد؛ 

حال او باید برای حفظ جایگاه شـــغلی‌اش علایق سینه‌فیلیایی خود را به‌خاطر منطق 

بـــازار فیلم کنار بگذارد و از تمنایش برای حضـــور در این جایگاه با جلب رضایت 

رئیسش »گریفین میل« )برایان کرانستون( محافظت کند. فضای بصری در استودیو 

ملهم از پالت رنگی فیلم ســـینمایی »بردمن« ایناریتوست و حتی برداشت‌های بلند 

آن با دوربین روی دست و صدای غالب درامز در پس‌زمینه این ایده را به ذهن متبادر 

می‌کند که اثر در حال هجوآمیز جلوه‌دادن پروژه اسکاری کارگردان مکزیکی چه در 

بعد معنایی و چه در پلاستیک سریال است. 

 یک ارجاع دم‌دســـتی به بیـــرون، بلکه در بینامتنیت اثر 
ً
در واقع این اتفاق نه صرفا

معنای خود را پیدا می‌کند. 10 ســـال پیـــش، وقتی عده‌ای در حرف‌‌های محفلی و 

درگوشی از پایان بعد هنری سینما و مؤلف‌محور آن سخن می‌گفتند، ایناریتو تصمیم 

به ســـاخت فیلمی بزرگ گرفت تا به همه اثبات کند که پادشاه لخت نیست و نبض 

ســـینمای هنری در غرب کمافی‌السابق دقیق کار می‌کند. با گذشت سال‌ها، طعم 

تلخ واقعیت نمایان شد تا همه بدانند بهار »سینما« گذشته است و اکنون زمان اوج 

 گرفتن ســـوژه‌های بکر، ایده‌های روایی موجود در ساختار کلی موزیک‌ویدئوهای 

M TV و در کل بالابـــردن تنش بیننـــده از راه افزایش غیرطبیعی هورمون دوپامین 

است. سریال پربیننده و موفق استودیو در لایه‌های زیرینش مبیّن چنین فهمی از جهان 

آینده سرگرمی در هالیوود و حتی باقی نقاط دنیاست و با زبان بی‌زبانی دستورالعمل 

ایجاد ظرفیت‌های جدید برای ســـرگرمی را مشخص می‌کند. از زمان کوتاه هر یک 

از قســـمت‌های استودیو گرفته تا نحوه بیان ماجراهای بامزه که به‌شکلی کپسوله‌شده 

مخاطبش را به درون اتمســـفر موجود فرامی‌خواند و همین‌طور با یادآوری دوباره 

مایه‌های »اسلپ‌اســـتیک کمدی« - در قســـمت دوم )برداشت بلند(- و »کمدی 

موقعیت« به‌عنوان گونه‌های روبه‌فراموشـــی ایـــن ژانر از آن‌ها اعاده‌حیثیت می‌کند 

و آلترناتیـــو تازه‌ای را پیش‌روی مصرف‌کننـــدگان تولیدات هالیوودی و گردانندگان 

کمپانی‌های ریزودرشـــت این صنعت قرار می‌دهد تا آن‌ها همچنان با تندتر کردن 

ریتم و بالابردن تمپوی آثارشان بتوانند امید خود برای ماندگاری در این کسب‌وکار، 

آن‌هم در زمانه نفوذ سرویس‌های رایگان پخش استریم و شبکه‌های اجتماعی نظیر 

یوتیوب، تیک‌تاک و اینستاگرام را حفظ کنند. 

»استودیو« دیدنی و ســـرگرم‌کننده است؛ سریالی که تا حد زیادی موفق می‌شود از 

دریچه کمدی به آسیب‌ها و مسائل نظام استودیویی هالیوود نگاه بیندازد و در زیرمتن 

آن را به‌عنوان سیستمی خشن ترسیم کند که همه‌چیز را- از هنر تا انسان- فدای سود 

 
ً
می‌کند. اســـتودیو در عین خنده‌دار بودن در لحظاتی بســـیار تلخ است و این دقیقا

همان کاری اســـت که باید کمدی بکند؛ روایت داستان‌های تلخی که فقط کمدی 

می‌تواند زهر آنها را بگیرد.

بعید می‌دانم اگر کســـی بعد از دیدن قسمت اول- که خیلی معمولی است- به دیدن 

سریال ادامه دهد، بتواند از تماشایش بگذرد. البته تنها مشکل قسمت اول این نیست 

که معمولی است. قسمت اول توقعاتی در تماشاگر ایجاد می‌کند که پاسخ‌ندادن به آنها 

تا انتهای سریال، گناه نابخشودنی استودیو است. در قسمت اول شخصیت در دوراهی 

ساختن فیلم هنری - و در نتیجه پیشرفت‌نکردن در نظام استودیویی هالیوود- و ساختن 

فیلم باکس‌آفیس و ترفیع گرفتن، دومی را انتخاب می‌کند، با اینکه تمایل درونی‌اش به 

اولی است. این اتفاق چنین توقعی را در تماشاگر ایجاد می‌کند که عمده چالش‌های 

شخصیت اصلی در همین گسل اتفاق بیفتد. اما در ادامه خبری از این دوگانه نیست 

و شخصیت اصلی به مدیر اســـتودیوی دست‌وپاچلفتی تبدیل می‌شود که مدام در 

حال خرابکاری است و به‌این‌ترتیب مسیر ترسیم‌شده اولیه برای رشدش رها می‌شود.

اســـتودیو در متن و اجرا بالا و پایین دارد. در قســـمت‌هایی مثل قســـمت دوم- که 

بهترین قسمت سریال است- ریتمی که از دل فیلمنامه آمده با برداشت بلند، پن‌های 

شلاقی و موسیقی پیوند خورده و نتیجه درخشان شده است. اما در قسمت‌هایی مثل 

قســـمت سوم )مربوط به ران هاوارد( یا قسمت پنجم )رقابت اعضای گروه( که ریتم 

و تعلیقشـــان از دل فیلمنامه نمی‌آید، تکنیک جلوه‌گر و شلوغ به نظر می‌رسد و حسِ 

شتاب، تحمیلی و مصنوعی است. امتیاز اصلی استودیو این است که موفق می‌شود 

در بعضی قسمت‌ها شوخی‌هایی را به کار بگیرد که تنها برای شخصیت اصلی‌اش و 

در همان موقعیت ویژه‌ای که در آن قرار گرفته، ممکن است. به همین دلیل شوخی‌ها 

و موقعیت بســـیار بدیع به نظر می‌رسند و تماشاگر لذت کشف و سرگرمی را توأمان 

می‌برد. قسمت‌های موفق دوم، قسمت جوایز گلدن‌گلوب یا قسمت مربوط به انتخاب 

بازیگر ازجمله قسمت‌هایی هستند که دارای این ویژگی‌اند. البته این بدعت در سطح 

ســـوژه شوخی‌هاست، سبک و جنس شوخی‌ها از کمدی کلاسیک وام گرفته شده که 

در لحظاتی بســـیار درخشان است. بااین‌حال، نویسنده‌های سریال در قسمت‌هایی 

هم بدون خلاقیت به دنبال شـــوخی‌های نخ‌نما رفته‌اند. مثل دو قســـمت پایانی که 

 فیلمنامه ندارند و پایانی ضعیف برای استودیو رقم زده‌اند. دوقسمتی که در آن 
ً
تقریبا

هم خطری که شخصیت‌ها را تهدید می‌کند تحمیلی و مفروض است و هم پیروزی 

نهایی‌شـــان. در این دو قسمت شوخی‌ها مبتنی بر لحظات مربوط به مصرف مواد و 

نمایش نشئگی شخصیت‌هاست. حالتی که در هر وضعیت غیردراماتیکی هم می‌تواند 

موجب خنده شود و امتیازی برای استودیو به‌حساب نمی‌آید.

 از طرفی ادعای پارودی هالیوود را دارد 
ً
استودیو جاهایی نیز نقض غرض می‌کند. مثلا

و لایه‌های تاریک صنعت فیلمسازی را می‌کاود، اما هم‌زمان با نوع به‌کارگیری برخی 

فیلمســـازان مطرح در نقش خودشان و ارجاعات مدام و سینه‌فیلی به فیلم‌های تاریخ 

ســـینما، هم‌زمان که هالیوود را با دســـت پس می‌زند با پا پیش می‌کشد. در مجموع 

استودیو سریال خوبی است؛ کارگردانی حساب‌شده‌ای دارد، شوخی‌هایش اندازه و 

اغلب موفقند و بازی‌هایش نیز همگی نمره قبولی می‌گیرند.

تیر طنز در بیشتر اپیزود‌های فصل اول سریال »استودیو« به هدف می‌خورد. این موفقیت 

مرهون رعایت ظرایفی چند است که در اینجا فهرست‌وار به اهم آن‌ها می‌پردازیم تا 

شـــاید مدعیان کمدی در ایران قدری بیشتر در کارشان تأمل کرده و کمتر کم‌فروشی 

کنند. در یک نگاه ســـطحی اولیه، سریال استودیو چیزی جز یک کمدی خوش‌ریتم 

نفس‌گیر نیســـت. اما اگر چنین بود، ما باید شخصیت‌هایش را اندکی پس از تماشا 

فراموش می‌کردیم و از کنار ســـوژه‌هایش بی‌تفاوت رد می‌شدیم، حال آن که ماجرا 

درست برعکس است. شخصیت‌های باورپذیر این سریال بعد از تماشا به حیاتشان 

در ضمیر ما ادامه داده‌اند و حالا منتظریم که ببینیم در فصل بعدی چه اتفاقی برای هر 

یک می‌افتد. زیر لایه‌ طنز سریع‌السیر سریال، نقدی عمیق به ضعف‌های هالیوود در 

جریان است. ذیل تم اصلی »استودیو« یعنی تعامل دو وجه هنر و صنعت در سینما، 

شخصیت‌ها مشغول طی کردن منحنی معقول خودشانند، درحالی‌که هر یک تجسمِ 

بخشی از امیال پیش برنده‌ هالیوود و همچنین تناقض‌های ذاتی آن هستند. یک سینه‌فیلِ 

خوش‌شانس، پست مدیریتی رئیس قبلی‌اش در کمپانی فیلمسازی را می‌قاپد و ناچار 

اســـت برای جلب رضایت رئیس بزرگ، زمینه‌ ساخت فیلمی تجاری برای تبلیغ یک 

برند و کســـب درآمد را فراهم کند. از سوی دیگر او خودش را سینه‌فیلی خوش‌ذوق 

می‌داند که قدر هنر واقعی را شـــناخته و برای حفظ آن می‌جنگد. وی میلی انسانی به 

دیده شـــدن دارد، اما غرایز جاه‌طلبی و شـــکار در همکارانش از او پررنگ‌تر است و 

قرار گرفتن در این وضعیت حســـاس باعث خلق موقعیت‌هایی می‌شود که در قالب 

دیالوگ‌نویسی‌های پرکشش به راحتی مخاطب را با خودشان همراه می‌کنند. از سوی 

دیگر، فشار‌های بیرونی یعنی احتمال خریده شدن استودیو توسط غول‌های تجاری 

و لزوم ارائه‌ نمایشـــی قانع‌کننده از توان فیلمسازی در فستیوال سینماکان )نمایشگاه 

هالیوود برای جذب ســـرمایه‌گذار( به ویژه در دو اپیزود پایانی، تمام تنش‌های قبلی 

در مسیر شـــخصیت‌ها را به اوج می‌رساند تا با یک پایان موقت جذاب و بی‌صبرانه 

منتظر فصل بعد باشیم. 

طبق قاعده‌ مرسوم آثار طنز موفق، در »استودیو« از خودنمایی‌های تکنیکی پرهیز شده 

مگر این که در خدمت فرم اپیزود و مرتبط با موضوع آن باشند. برای مثال در اپیزود 

دوم که نقدی بر اســـتفاده‌ بیمارگونه و متظاهرانه از »نمای طولانی« در سینماست، 

دوربین وضعیتی شـــبیه لانگ تیک را در پشـــت صحنه‌ یک فیلم نمایش می‌دهد و 

در همین فضای آشـــوب‌زده، وجوه سینه‌فیلی شخصیت اصلی و میلش برای جدی 

گرفته شـــدن حین حضور کنار کارگردان، سر صحنه برجسته می‌شود. یا در اپیزود 

»جنـــگ«، برای نمایش رقابت جدال‌آمیز کارکنان کمپانی، از تدوین موازی با ریتم 

بالا به‌درســـتی استفاده می‌شود. نمونه‌ دیگر از انتخاب‌های تکنیکی به‌جا و به اندازه 

در دو اپیزود پایانی دیده می‌شـــود، وقتی که ماجرا‌های پشت صحنه‌ فستیوال از نگاه 

دوربینی که لحن مستند دارد روایت می‌شوند. نکته‌ مهم اینجاست که در یک کمدی 

موفق ســـینمایی، کارکرد دوربین نه مغفول است، مشابه آنچه در اکثر کمدی‌نما‌های 

ســـخیف ایرانی شاهدش هســـتیم و نه بازی بی‌رویه با دوربین مانع ارتباط طبیعی 

مخاطب با موضوع اصلی می‌شود، مشـــابه میانگین کلی سینمای جهان در عصر 

حاضر. در سایر اپیزود‌ها که دوربین نرمال‌تری دارند، بار روایت بیشتر بر دوش متنی 

است که حاشیه‌های هالیوود از قبیل وسواس تبعیض نژادی یا فضای مجازی را نقد 

 هیچ منافاتی با تأثیرگذار 
ً
می‌کند. قهقهه زدن مخاطب و ســـرخوش بودن اثر لزوما

بودن طنز و ایجاد زمینه‌ تفکر پس از تماشا ندارد. کسانی به دوگانه‌ بی‌معنی تجاری/

هنری دامن می‌زنند و آثار لوده‌ ســـخیف می‌سازند که توان پیچیدن پیچیدگی‌های 

درونی شخصیت‌ها در لایه‌ای دلنشین از دیالوگ‌های حساب شده و میزانسن خوب 

طراحی شـــده را ندارند. »اســـتودیو« بعد از مدت‌ها یک بار دیگر نشان داد کمدی 

ساختن جدی‌ترین کار در سینماست و شوخی‌ها تنها وقتی حال مخاطب را خوش 

می‌کنند که سازندگان کارشان را شوخی نگرفته باشند. 

»اســـتودیو« )The Studio( محصول جدید اپل تی‌وی، بسیار بیشتر از یک کمدی 

ساده است؛ این سریال یک کمدی تلخ، هوشمندانه و البته خنده‌دار است که دوربین 

را به قلب تپنده یک اســـتودیوی فیلمسازی در هالیوود می‌برد. سریال، این فرصت را 

به مخاطب می‌دهد که همچون یک کارآموز همه‌چیزتمام، از پشـــت صحنه تولید 

فیلم‌های بزرگ ســـینمایی دیدن کند. فصل اول ده‌قسمتی این سریال، با ریتمی سریع 

و پرانرژی، تماشاگر را درون این آشوب می‌اندازد و تضادی را به تصویر می‌کشد که 

خود مایه اصلی کمدی است؛ تقابل آرمان‌های هنری با مقتضیات تجاری بی‌رحمانه. 

قلب تپنده کمدی »استودیو« بر پایه شخصیت‌پردازی‌های دقیق و موقعیت‌سازی‌های 

 
ً
مبتنی بر تضاد می‌تپد. سریال با مهارت، کلکسیون متنوعی از تیپ‌های آشنا اما عمیقا

خنده‌دار صنعت ســـینما را خلق می‌کند؛ »جک« تهیه‌کننده پراسترس و همیشه در 

 
ً
حال دویدن که همه چیز دارد الا محبوبیت و راه‌حل‌هایش برای حل مســـائل عموما

 باید بین 
ً
بانمک و دم‌دســـتی است، »لنا« نویسنده ایدئالیست و کم‌حوصله که دائما

هنر و ســـازش یکی را انتخاب کند و »کلمنتین« بازیگر خودشیفته‌ای که بزرگ‌ترین 

دغدغه‌اش نه نقش‌آفرینی که اندازه قاب عکسش روی پوستر فیلم است. قرار گرفتن 

ایـــن تیپ‌ها در موقعیت‌های بامزه، خنده را حتمـــی می‌کند. برای مثال تلاش‌های 

جک در قســـمت دوم برای اصلاح فیلمنامه و خرابکاری‌های پی‌در‌پی‌اش در صحنه 

فیلمبرداری، یا ایده پیشـــنهاد مصرف کوکائین به گریفین برای از بین رفتن اثر قارچ 

ســـمی، با نمک است و خنده می‌گیرد. شوخی‌ها اگرچه گاهی هم ممکن است قابل 

پیش‌بینی به نظر برســـند، اما این پیش‌بینی‌پذیری بخشی از ساختار کلاسیک کمدی 

است و سریال با اجرای دقیق و زمان‌بندی عالی، لذت رسیدن به آن نقطه اوج خنده‌دار 

را برای مخاطب دوچندان می‌کند. 

انتخاب تکنیک ماکیومنتری، هوشـــمندانه‌ترین تصمیم سازندگان »استودیو« است. 

این تکنیک به بیننده احساس قدرت و مشارکت منحصربه‌فردی می‌دهد، گویی او به 

 
ً
اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی دارد که دیگران از آن بی‌خبرند. وقتی بازیگران مستقیما

به دوربین نگاه می‌کنند و با نگاهی درمانده یا شیطنت‌آمیز، افکار درونی خود را که اغلب 

در تضاد کامل با حرف‌های رسمی‌شان است با ما در میان می‌گذارند، طنز موجود در 

صحنه به اوج می‌رسد. شکافتن پرده چهارم که نمونه موفق آن را در سریال‌هایی مانند 

»The Office« دیده‌ایم، در »استودیو« به شکلی منطقی و در خدمت روایت استفاده 

شده است. پلان‌سکانس‌های طولانی که دوربین را در حال دنبال کردن شخصیت‌ها 

 
ً
در راهرو‌های پیچ‌در‌پیچ استودیو نشان می‌دهند، این حس را ایجاد می‌کنند که ما واقعا

شاهد یک مستند از آشفتگی‌های روزمره یک کارخانه رؤیاسازی هستیم. 

»استودیو« پر است از ارجاعات ظریف و شیرین به تاریخ سینما و فیلم‌های کلاسیک 

هالیوود. فضای کلی اســـتودیو و روابط قدرت در آن، بی‌شـــک یادآور دوران اوج 

استودیو‌هایی مانند برادران وانر است. این فرامتن‌ها، برای علاقه‌مندان به سینما لایه‌ای 

اضافه از لذت ایجاد می‌کند. با این حال، بزرگ‌ترین نقطه قوت سریال، خودبسندگی 

آن است. حتی اگر بیننده کوچک‌ترین اطلاعی از تاریخ سینما نداشته باشد، همچنان 

می‌تواند با مبارزه هنر با پول، خلاقیت و ران، ارتباط برقرار کند. این مضامین، جهانی 

و همیشگی هستند و طنز حاصل از آن برای همگان قابل درک است. 

»اســـتودیو« سریالی است که نه‌تنها شما را به خنده می‌اندازد، بلکه پس از پایان هر 

اپیزود، ذهن شـــما را با سؤالاتی درباره ماهیت هنر و صنعت درگیر می‌کند. این اثر 

با ترکیب درخشان تکنیک ماکیومنتری، شخصیت‌پردازی قوی، موقعیت‌سازی‌های 

بامزه و اســـتفاده هوشمندانه از فرامتن سینمایی، اثری را خلق کرده که هم برای قشر 

عامه جذاب است و هم سینما‌دوستان حرفه‌ای را به تحسین وامی‌دارد. »استودیو« یک 

کمدی کامل نیست، اما بدون شک یکی از باذوق‌ترین، باهوش‌ترین و خنده‌دارترین 

ســـریال‌های کمدی این روزهاست که تماشای آن به تمام دوستداران طنز هوشمند و 

سینما توصیه می‌شود. 

در برهوت خشـــکِ این روزهای فیلم‌ها و ســـریال‌ها، پدیده‌ای به نام »استودیو« یک 

یادآوری مؤثر و یک جرعه آب خنک اســـت! این مینی‌سریال یادمان می‌آورد که چرا 

عنوان »سینه‌فیل« را یدک می‌کشیم و این علاقه پرشور و تمام‌ناشدنی به سینما از کجا 

 همین است. مخاطب عام نیز می‌تواند 
ً
نشئت می‌گیرد. یکی از نقاط قوت سریال، دقیقا

با اثر ارتباط بگیرد و از آن لذت ببرد؛ اما لذت تام و تمام، مخصوص سینه‌فیل‌هاست. 

»استودیو« علی‌رغم تلاش برای جذاب‌بودن برای عموم مخاطبان، با ارجاعات متعدد 

 
ً
و هوشمندانه به نام‌ها، رخدادها و ماجراهای صنعت فیلم‌سازی در هالیوود، اصطلاحا

گل هندوانه را برای شیفتگان سینما کنار گذاشته است. این یعنی سریال، مخاطب خاص 

و مشخص‌شده دارد و این تصمیمی به‌جا از سوی خالقان اثر است.

فهرست تصمیمات خوبِ سث روگن و اوان گلدبرگ ادامه دارد و نکته بعدی، انتخاب 

متناســـب تکنیک »برداشت بلند« است. آثار زیادی را دیده‌ایم که در آن‌ها استفاده از 

برداشـــت‌های بلند یا برداشتن سنگ بزرگی به‌نام سکانس‌پلان، تنها و تنها یک علت 

دارد و آن هم خودنمایی کارگردان و تیم‌های فیلم‌برداری و بازیگری است! گرچه همین 

دلیل نیز یک سرپوش ظاهری است و باطن ماجرا را می‌توان در »پوشاندن کاستی‌ها« 

جست‌وجو کرد! خوشبختانه »استودیو« از این ایراد مبرا مانده و به‌کارگیری این تکنیک 

با روح اثر تناسب دارد. به‌جز قسمت دوم، هیچ‌گاه سکانس‌پلان مشاهده نمی‌کنیم و در 

زمان‌های لازم کات زده می‌شود. برداشت‌های بلند نیز با روایت برش‌هایی به‌هم‌پیوسته 

از زیســـت کارکنان یک استودیوی فیلم‌سازی سازگار است. در همان قسمت دوم نیز 

چون ماجرا به همین قضیه سکانس‌پلان بازمی‌گردد، باز هم تناسب برقرار است.

تناسب دیگری که باید به آن اشاره کرد، ریتم تند سریال است. حجم بالای رخدادها، 

 آن پن‌های 
ً
سرعت رگبارگونه ردوبدل‌شدن دیالوگ‌ها و حرکات سریع دوربین )مخصوصا

شلاقی(، همگی باعث شدند ریتم به‌نحوی تند شود که حتی برخی اوقات، تماشاگر 

بابت این سرعت، سرسام بگیرد! ولی کسی که پشت‌صحنه ساخت یک اثر سینمایی را 

تجربه کرده باشد، می‌داند که آن‌جا همه‌چیز دیوانه‌وار، با عجله و پرتنش پیش می‌رود.

نکته مهم بعدی این اســـت که سریال به‌خوبی از پس مهم‌ترین وظیفه خود برمی‌آید؛ 

خنداندن! از آن مهم‌تر، این کار را مبتنی بر موقعیت‌های کمدی انجام می‌دهد. »استودیو« 

موقعیت‌های بســـیار خوب، پرتنش و مفرحی می‌سازد و شخصیت‌هایش را در این 

موقعیت‌ها گرفتار می‌کند. هر قســـمت، یک وضعیت خاص را بر اساس چالش‌های 

واقعی صنعت فیلم‌سازی بازخلق می‌کند و طبیعی ا‌ست که دست‌وپا زدن متیو رمیک 

و همکارانـــش در این موقعیت‌ها، خنده‌ای برآمده از روایت را برمی‌انگیزد؛ برخلاف 

جریان کمدی‌های بی‌ارزش سال‌های اخیر سینمای ایران که نه بر اساس کمدی، بلکه با 

موج‌سواری روی مزه‌پرانی‌های اینستاگرامی و دست‌گذاشتن روی شوخی‌های نخ‌نماشده 

جنسی، به حیات غیرارگانیک خود ادامه می‌دهند. آری، »استودیو« سینمایی می‌خنداند 

و کمدی‌های آبگوشتی دیگر حتی توان خنداندن غیرسینمایی را نیز از دست داده‌اند! این 

یک یادآوری مهم است که کمدی در مدیوم سینما چگونه امکان‌پذیر و محقق می‌شود.

البته همه‌چیز در این مینی‌سریال گل و بلبل نیست! مهم‌ترین نقطه‌ضعف جدیدترین 

دست‌پخت اپل، از دل مهم‌ترین نقطه‌قوتش بیرون می‌آید. موقعیت‌ها اگرچه کارآمد و 

متنوع هستند، ولی زیاده‌روی سازندگان در تمرکز بر موقعیت‌ها و ایده‌های مربوطه، به 

ویژگی‌هایی از جمله منطق داستانی و سیر شخصیت‌ها ضربه زده است. ارتباط اندک 

 نکته‌ای منفی نیست؛ ولی زمانی که پیوستگی 
ً
ماجراهای قسمت‌های مختلف، لزوما

شـــخصیت‌ها دچار خلل بشود، نکته‌ای بسیار منفی اســـت! سریال هر زمان که به 

جنبه‌های شغلی و حرفه‌ای شخصیت‌ها می‌پردازد، موفق است؛ از پدیده مرعوب‌شدن 

توسط سلبریتی‌ها و نوستالژی ضبط فیلم روی نگاتیو بگیرید تا هجو فوق‌العاده جوایز 

سینمایی. اما زمانی که سراغ روابط شخصی کاراکترها می‌رویم، اوضاع چندان خوب 

 
ً
نیســـت و همه‌چیز در سطح می‌ماند. از طرف دیگر، ویژگی‌های شخصیت‌ها کاملا

 بی‌اثر می‌شود.
ً
ثابت می‌مانند و تجربه‌هایشان عملا

 باید ثابت بمانند. البته که عدم 
ً
این باوری غلط است که در کمدی شخصیت‌ها حتما

تغییر در برخی ویژگی‌ها امکان شوخی‌های تکرارشونده و پیش‌بینی‌پذیر را به خالقان 

کمدی می‌دهد؛ اما چه بخواهیم چه نخواهیم، در قلمرو هنرهای دراماتیک و داستانی، 

شخصیت‌ها و تغییراتشان در طول داستان، بنیان و اساس کار است. متیو از ابتدا تا انتها 

به‌شدت منفعل و تا حد زیادی دست‌وپاچلفتی است. گویا تجربه‌هایی که او در طول 

داستان به‌عنوان مدیر استودیو کسب می‌کند، هیچ تأثیری در این شخصیت نمی‌گذارند 

و او همچنان با انفعال خود و ســـوتی‌های حرص‌دربیارش فاجعه به بار می‌آورد. سایر 

کاراکترها نیز به این مشـــکل دچارند. به بیان دیگر، به‌جای آن‌که موقعیت‌ها و ایده‌ها 

 در 
ً
در خدمت روند داســـتان و شخصیت‌ها باشند، این شخصیت‌ها هستند که کاملا

خدمت موقعیت‌ها قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، همین متیوی منفعل ناگهان در قسمت 

ششـــم و در جمع پزشکان تا حدودی جسور و کنش‌مند می‌شود و رفتارهای تهاجمی 

از خود بروز می‌دهد.

در پایان، ذکر این نکته خالی از لطف نیســـت که با وجود هجوهای ســـنگین و 

نقدهای تندی که »اســـتودیو« روانه صنعت فیلم‌سازی در هالیوود می‌کند، سعی 

می‌کند خیلی هم بی‌گدار به آب نزند و همه پل‌های پشـــت ســـرش را هم خراب 

نکند! تهیه‌کنندگان هالیوودی سال‌هاســـت با مقوله‌هایی غیرسینمایی و برآمده از 

غرایز پســـت انسانی مانند سکس و خشونت، سعی در جذب کاذب مخاطب و به 

جیب زدن چند دلار بیشتر داشته‌اند و »استودیو« در این‌باره سکوت اختیار می‌کند. 

نقد ســـریال به بلایی که جوایز سینمایی بر سر هنر هفتم آورده‌اند، بنیان‌کن نیست 

 درون‌گفتمانی و در حد مســـخره‌کردن روبنای این جوایز باقی می‌ماند. از 
ً
و کاملا

ســـوی دیگر، از مسئله اعتراضات خیل عظیمی از سینماگران به نسل‌کشی در غزه 

خبری نیســـت؛ گرچه این مورد آخر شاید انتظاری گزاف از یک فیلم‌ساز کانادایی 

باشـــد که یهودی‌بودن را بخش مهمی از هویت خود می‌داند و در سریال خود نیز 

کید می‌کند! چندین بار روی آن تأ

پای ثابت‌های اکران دو سال و نیم اخیر کدام بازیگران هستند؟

پژمان جمشیدی و بقیه! سریال »استودیو« 
صنعت سینمای آمریکا را با طنّازی دست می‌اندازد

جعبه‌سیاه 
هالیوود

تحفه‌ای 
برای سینه‌فیل‌ها

»اســـتودیو« برای ســـینه‌فیل‌ها تحفه بزرگی محسوب می‌شود. جمع 

ســـلبریتی‌ها و بزرگان سینما در اثری با یک فیلمنامه کمدی قوی و البته 

کارگردانی قابل توجه، تجربه‌ای مفرح برای عاشقان سینما رقم‌ زده است؛ 

تجربه‌ای که در سال‌های اخیر به‌ندرت یافت می‌شود. 

اســـاس موفقیت »استودیو« از شـــخصیت‌پردازی مَت رِمیک آغاز 

می‌شـــود. دقت در شـــخصیت‌پردازی به کمدی سریال هم قدرت 

می‌بخشـــد و آن را از یک‌سری شوخی معمولی متمایز می‌سازد. سِث 

روگِن تنها یک ســـکانس برای آغاز شخصیت‌پردازی کاراکتر اصلی 

سریالش لازم داشت. در سکانس آغازین سریال، مت رمیک در پشت 

صحنه یک فیلم با اشـــتیاق و شگفتی به جریان فیلمبرداری می‌نگرد. 

در زمان بین برداشـــت‌ها مت جلو می‌آید و بعد از مجیزگویی برای 

کارگردان و بازیگر فیلم به ســـبک طرفداران دوآتشه سینما، شروع به 

ایده دادن به کارگردان می‌کند؛ درحالی‌که کارگردان، گوشـــی برای 

شـــنیدن ایده‌های او ندارد. این خلاصه‌ای از شخصیت مت رمیک 

است که هنرمندانه تنها در چند ثانیه شکل می‌گیرد؛ مدیری که عاشق 

سینماست و آرزو دارد توسط هنرمندان، جدی گرفته شود؛ اما هرگز آن 

توجهی که به دنبال آن است را به دست نمی‌آورد. همین روایت کوتاه 

 
ً
که در ســـکانس آغازین سریال، تنها در چند ثانیه ارائه می‌شود، بعدا

تمام قســـمت دوم را به خود اختصاص می‌دهد. قسمت دوم با عنوان 

»برداشـــت بلند« )The Oner( -که خود این قسمت نیز با استفاده 

از برداشـــت بلند ساخته شده اســـت- درباره حضور مت رمیک در 

پشـــت صحنه فیلمبرداری یک پلانِ لانگ تیک است. این قسمت، از 

بهترین قســـمت‌های سریال است که در آن، شوخی‌ها با دقت بالایی 

بی می‌تواند بحرانِ حضور مت  جای‌گذاری شده‌اند و فیلمنامه به‌خو

سر صحنه را شـــدت دهد و از هرلحظه آن کمدی بسازد. استفاده از 

 یک بازی تکنیکی نیست. در 
ً
برداشـــت بلند در این قسمت نیز صرفا

این قســـمت، دوربین با منطق دوربین پشت صحنه عمل می‌کند که 

موجب شکل‌گیری موقعیت‌ها و انتقال حس فضای فیلمبرداری یک 

اثر سینمایی می‌شود. 

تمِ سرخوردگی مت رمیک بابت قدردانی نشدن از او توسط هنرمندان، 

در سراسر سریال جریان دارد؛ اما بیش از همه در قسمت هشتم -مراسم 

گلـــدن گلوب- نمود پیدا می‌کند؛ جایی که مت با اســـتیصال به زوئی 

کراویتز التماس می‌کند که درصورت برنده شدن، در سخنرانی خود از 

مت تشـــکر کند. این قسمت علاوه بر قدرت حسی و واداشتن تماشاگر 

بـــه همذات‌پنداری با کاراکتر، تقابل »چرتکه اندازان« و »هنرمندان« را 

به‌خوبی ترسیم می‌کند. 

بعد دیگر شخصیت مت رمیک تضاد بین علاقه‌اش برای خلق فیلم‌های 

هنری با فشار شغلی برای ساخت فیلم‌های تجاری است. اثر برای ساخت 

این بعد از شـــخصیت مت رمیک هم زمان زیادی نیاز ندارد و در اولین 

برخورد مت با گریفین -مدیر اســـتودیو- این تقابل شکل می‌گیرد. با 

اســـتفاده از تقابل بین مدیر سینه‌فیل )مت رمیک( و مدیر تاجر )گریفین 

میل(، ســـریال می‌تواند بدون افتادن به ورطه شعار، به ساختار مدیریتی 

اســـتودیو‌های هالیوودی نقد وارد کند. به‌طور کلی نویسندگان سریال 

توانســـته‌اند حرف‌های خود را بدون شعاردادن بزنند زیرا شخصیت‌ها، 

خط روایی هرقسمت و مهم‌تر از همه، موقعیت‌های کمدی عالی، آن‌قدر 

حواس بیننده را به‌خود جلب می‌کنند که بیننده حس نکند با یک چینش 

مصنوعی برای نقد مشکلات هالیوود روبه‌رو شده است. 

»اســـتودیو« با این فیلمنامه و کارگردانی ممتاز، می‌تواند به‌عنوان یک 

کمدی موفق هر مخاطبی را راضی کند؛ اما این سریال بیش از همه برای 

سینه‌فیل‌ها ساخته شده است. فهرستی بلندبالا از بزرگانی چون مارتین 

اسکورسیزی، ران هاوارد و... به‌عنوان بازیگر مهمان در سریال حضور 

دارند که شیرینی خاصی به حال‌وهوای سریال اضافه کرده‌اند. گاهی از 

ارجاع به آثار مهم سینمایی هم استفاده شده است؛ برای مثال می‌توان به 

ارجاعات بامزه قسمت چهارم به فیلم »محله چینی‌ها« اشاره کرد. علاوه 

بر این، مضمون ارج نهادن و گرامیداشت سینما در سراسر سریال یافت 

می‌شـــود. به‌طور خاص در قسمت ششم، مت رمیک از اهمیت سینما 

در برابر دکتر‌هایی که سینما را کم‌اهمیت می‌دانند دفاع می‌کند. درنهایت 

هم در قسمت پایانی بعد از موفقیت در حفظ استودیو، قهرمانان با فریاد 

»موویز موویز«، سینما را جشن می‌گیرند. 

 سریال »استودیو«، به‌غیر از یکی دو قسمت آن، کمدی موفقی 
ً
مجموعا

اســـت که می‌تواند حسابی از تماشاگرش خنده بگیرد و این کار را هم با 

شـــخصیت‌پردازی، فیلمنامه و کارگردانی حساب‌شده انجام می‌دهد. 

گویی سث روگن با »استودیو« موفق به انجام همان کاری شده است که 

کاراکتر اصلی ســـریال، مت رمیک، به‌دنبال انجام آن است: خلق اثری 

که سرگرم‌کننده و درعین حال ارزشمند باشد. 

محمدسجاد حمیدیه
خبرنگار

اجتماعی‌های درجه چندم و کمدی‌ها روی دور بازیگران تکراری!

شـــاید یکی از غیرقابل انتظارترین نکات جدول بازیگران پرکار، 

حضور نســـیم ادبی به عنوان پرفعالیت‌ترین بازیگر زن در سینمای 

ایران اســـت؛ عنوانی که به نظر می‌رسید بازیگران زن دیگری که 

پای ثابت تولیدات کمدی هستند برای عنوان مطرح شدن نامشان 

محتمل‌تر باشـــد؛ گزینه‌هایی همچون آزاده صمدی، الناز حبیبی 

و حتی نازنین بیاتی. با این حال نســـیم ادبی با ۸ فیلم سینمایی در 

اکران، آن هم در دو ســـال اخیر، از رکوردداران به حساب می‌آید؛ 

عجیب‌تر آنکه هیچ‌یک از فیلم‌های این بازیگر سینما و تلویزیون 

در میان ۱۰ فیلم پرمخاطب سینما قرار نگرفتند و عمده این آثار یا 

توقیفی و به جا مانده از ســـال‌های گذشته بودند یا به دلیل فیلم‌نامه 

و ساخت متوسط، دست رد تماشاگر را تجربه کردند. پس از نسیم 

 همین روند را تجربه 
ً
ادبی، پانته‌آ پناهی‌ها و شقایق فراهانی نیز نسبتا

کردند و نتوانستند آثارشان را در میان فیلم‌های پرفروش و پرمخاطب 

جدول اکران قرار دهند. چنین وضعیتی البته در جدول بازیگران فعال 

هم تکرار شـــده و بازیگرانی همچون نادر فلاح یا همایون ارشادی 

به رغم فعالیت قابل توجه، نتوانســـتند داشته‌های بازیگری خود را 

آن‌طور که باید به مخاطب عرضه کنند.

یکی دیگر از عواملی که باعث پرکار شدن برخی از بازیگران در دو 

سال و نیم اخیر شده، جدای از توانایی بازیگری آن‌ها، سابقه خوبشان 

در فیلم‌های کمدی و فروش قابل توجه آثار گذشته آن‌هاست. البته 

همین نکته هم دچار چالشی اساسی شده و بازیگرانی که حضورشان 

در فیلم تضمینِ فروش بود، حالا تولیداتشـــان چندان حال و روز 

خوشـــی در جدول اکران ندارد. به عنوان مثال امیر جعفری که تا 

ســـال ۱۴۰۱ در عمده آثار پرفروش جدول اکران حضور داشت، 

حالا هیچ یک از فیلم‌هایش در جدول فروش ســـالانه حال و روز 

خوشـــی ندارند و تغییر ژانر هم به او نتوانست کمکی کند. چنین 

وضعیتی باعث شده برخی از بازیگران با پرهیز از حضور در سینما 

یا به ســـمت نمایش خانگی بروند یا تولیداتشان در سینما را تا حد 

زیادی محدود کنند. به عنوان مثال رضا عطاران که تا سال ۱۴۰۰ و 

۱۴۰۱ به عنوان یکی از مؤلفه‌های فروش سینمای کمدی محسوب 

می‌شـــد، حالا تنها ۴ اثر را در دو سال و نیم اخیر در اکران داشته و 

با اجل معلق به پلتفرم کوچ کرده است.

سرانه کار در مملکت را بازیگرها بالا بردند؟

بازیگران ایرانی به شکل غریبی کار می‌کنند و این موضوع می‌تواند چند 

عامل داشته باشد؛ اول اینکه سطح حقوق و دستمزد برای بازیگران نقش 

دوم و سوم فیلم‌ها پایین است و بازیگر برای آنکه بتواند دخل و خرج زندگی 

یک بازیگر سینما را در بیاورد، مجبور است بیشتر کار کند. به عنوان مثال، 

علیرضا استادی به عنوان یکی از مطرح‌ترین نقش دوم و سوم‌های سینمای 

ایران، در ۳۰ ماه اخیر بیش از ۱۲ نقش را بازی کرده اســـت و این سوای 

مســـابقه تلویزیونی‌ای است که استادی در شبکه دو اجرا کرد. جدای از 

این، کیفیت پایین متن‌ها و قابل اجرا بودن هم‌زمان چند فیلم با یکدیگر در 

یک بازه زمانی و کوتاه شدن فیلمبرداری‌ها باعث شده بازیگران بتوانند به 

طور همزمان سر چند پروژه حاضر شوند.

جمشیدی در ۳۰ ماه اخیر، ۱۴ فیلم و سه سریال پلتفرمی بازی کرده است 

که یعنی هر دو ماه یکبار یک پروژه. این در حالی‌ست که به طور معمول 

یک پروژه سینمایی ۱ تا ۳ ماه فرایند پیش‌تولید و تولیدش طول می‌کشد. 

جمشیدی در ۳۰ ماه اخیر، »ناجورها«، »قسطنطنیه«، »جزایر قناری«، 

»دایناسور«، »بی‌بدن«، »تمساح خونی«، »صبحانه با زرافه«، »تگزاس۳«، 

»کوکتل مولوتوف«، »هتل«، »شهر هرت«، »ویلای ساحلی«، »یادگار 

جنوب« و »خانه ارواح« را در اکران داشته که حدود ۱۰ فیلم زمان ساختشان 

به دو سال اخیر باز می‌گردد. میزان فعالیت این بازیگر ۴۸ ساله در سینما 

یادآور ســـینمای قبل از انقلاب و حجم فیلم‌هایی‌ است که ظرف بیست 

روز و کمتر تولید می‌شدند و در اکران‌های یک هفته‌ای پول ساخت فیلم 

تازه‌ای را برای تهیه‌کنندگان در می‌آوردند. در کارنامه ۱۴ فیلم اکران شـــده 

از جمشیدی در دو سال و نیم اخیر، او در فیلم‌های قابل توجهی همچون 

»بی‌بدن«، »صبحانه با زرافه‌ها« و »تمساح خونی« نیز ایفای نقش کرده که 

نقاط روشن کارنامه کاری جمشیدی به حساب می‌آیند، با این حال عمده 

آثاری که جمشیدی در این دو سال و نیم اخیر در آن حضور پیدا کرده در 

 در چرخه کمدی‌های صنعتی 
ً
دسته کمدی‌فارسی‌ها قرار می‌گیرند که صرفا

دسته‌بندی می‌شوند و در میان کارشناسان، وجه هنر و حتی سرگرمی این 

آثار محل بحث‌های بسیاری ا‌ست.

به جز جمشیدی و استادی، لیست طویلی از بازیگران ۸ فیلمه وجود دارند 

 پرکاری را پشت سر گذاشته‌اند. 
ً
که در دو سال و نیم اخیر روزهای نسبتا

هادی کاظمی با حضور در هشـــت اثر کمدی، در کنار مهدی هاشمی، 

نادر فلاح، بنفشه‌خواه و نسیم ادبی از دیگر بازیگران این لیست هستند. 

مهدی هاشمی به همراه غلامرضا نیکخواه، همایون ارشادی و لادن ژاوه‌وند 

 مسن و پرکار جدول پرکارها محسوب می‌شوند. 
ً
به عنوان بازیگران نسبتا

نکته قابل توجه جدول پرکارهای مرد در دو سال و نیم اخیر، عدم حضور 

بازیگر مرد جوان در میان بازیگران است و جوان‌ترین بازیگر پرکار حال 

حاضر، صابر ابر، با ۴۱ سال سن است. این موضوع نشان می‌دهد سینمای 

ایران چندان فرصتی به بازیگرهای مرد جوان نمی‌دهد و از این حیث، روی 

حساب پس داده‌ها متمرکز است.

نکته میانگین سنی البته در میان بازیگران زن به قدری متفاوت است که به 

غیر از لادن ژاوه‌وند، هیچ بازیگر بالای ۶۰ سال در جدول بازیگران پرکار 

دیده نمی‌شود و عمده بازیگران زن حاضر در جدول پرکارها بین ۳۰ تا ۴۰ 

سال سن دارند. از این آمار تحلیل‌های متفاوتی می‌توان به دست آورد که 

جدی‌ترین آن، تفاوت جنسیتی عمر مفید بازیگران مرد و زن در سینمای 

ایران و تمرکز فیلمنامه‌ها روی بازیگران زن کم‌سن‌تر و مردان میانسال است.

پرکارها در سراشیبی بازنشستگی اجباری؟

به‌جز نکات اشـــاره شده، یکی دیگر از دلایل بالا رفتن اسم برخی 

از بازیگـــران به عنوان پرکار‌های اکران، حضور فیلم‌های درجه دو 

 می‌توانند هزینه‌های تولیدشان را با 
ً
و سه کمدی اســـت که صرفا

حاشـــیه سود کم دربیاورند. کمدی‌هایی که در دو سال و نیم اخیر 

در کارنامه کاری محمدرضا شریفی‌نیا، پژمان جمشیدی، هادی 

کاظمی، بهرنگ علوی، سیاوش چراغی‌پور و بیژن بنفشه‌خواه دیده 

می‌شود. آثاری که برای یافتنشان نباید به سراغ پنج فیلم پرمخاطب 

هر سال برویم.

آنچه از برآیند وضعیت بازیگر‌های پر‌کار به دســـت می‌آید نشان 

از ســـطح کیفی نازل و متوسط کارنامه کاری این هنرمندان در دو 

ســـال و نیم اخیر دارد که به دلایل شرایط اقتصادی و حتی هنری 

 تهیه‌کنندگان را به ســـمت استفاده از این 
ً
حاکم بر ســـینما، منطقا

دست بازیگران برده است. هنرمندانی که با بررسی کارنامه ‌کاری 

آن‌هـــا فیلم‌های با‌کیفیت و قابل توجهی دیده می‌شـــود اما برآیند 

کلی تولیداتشان چندان نتوانسته مخاطب را مشتاق تماشای دوباره 

آثار این بازیگران کند و آن‌ها را در سراشـــیبی نزول قرار داده است. 

اتفاقی که با بررسی کارنامه پژمان جمشیدی و نسیم ادبی به عنوان 

پرکارترین‌ها به چشم می‌خورد. 

محمد قربانی
منتقد

محمدعلی شمس
استاد دانشگاه

محمدصادق ذجاجی
خبرنگار

حمیدرضا رنجبرزاده
خبرنگار

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ

همان چیزی که از کمدی می‌خواهیم

خوب سرگرم می‌کند؛ اما به فکر هم فرو می‌برد

هجوی درخشان در پشت پردۀ هالیوود 

هجوی شیرین و تند که بی‌گدار به آب نمی‌زند

پرکار‌ترین بازیگران مرد از فروردین ماه 1402
تعداد نقش‌هانامردیف

14پژمان جمشیدی1

12علیرضا استادی2

8هادی کاظمی3

8مهدی هاشمی4

8نادر فلاح5

8بیژن بنفشه‌خواه6

7سیاوش چراغی‌پور7

6محسن کیایی8

6عباس جمشیدی‌فر9

6پژمان بازغی10

6علی اوجی11

6هومن برق‌نورد12

5بهرنگ علوی13

5محمدرضا شریفی‌نیا14

5سام نوری15

5امیر آقایی16

5همایون ارشادی17

5رضا ناجی18

5امیر جعفری19

5صابر ابر20

5غلامرضا نیکخواه21

پرکار‌ترین بازیگران زن از فروردین ماه 1402
تعداد نقش‌هانامردیف

8نسیم ادبی1

6پانته‌آ پناهی‌ها2

6شقایق فراهانی3

5سارا بهرامی4

5لادن ژاوه‌وند5

5نازنین بیاتی6

4الناز حبیبی7

4صدف اسپهبدی8

4شبنم مقدمی9

4بهاره کیان افشار10

4باران کوثری11

4گلاره عباسی12

4هدی زین‌العابدین13

4الناز شاکردوست14

4میترا حجار15

4نازنین بیاتی16

4آزاده صمدی17

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 
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